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ارمیا
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نیستانعصر داستان

سوره مهرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ــه از  ــی ک ــت؛ روایت ــی اس ــدت ایران ــتانی به ش ــو« داس ــت آلبال ــای درخ »ترکه ه
بطــن زندگــی خانــواده ســنتی ایرانــی در شــهرری در تهران آغاز می شــود و ســیر 
تکویــن و تحــول آن را از دوره پهلــوی تــا ســال های دفــاع مقــدس و تغییرناپذیری 
بطــن خانواده هــای اصیــل ایرانــی در هجــوم اندیشــه های وارداتــی را بــه تصویــر 

می کشــد و ازقضــا، در ایــن نمایــش نمــره قبولــی نیــز می گیــرد. 
ترکه هــای درخــت آلبالــو یکــی از نمونه هــای عالــی رمــان کلاســیک ایرانــی در ۳۰ 
 ســال اخیــر اســت کــه به دلیــل معرفــی تیپ هــای صحیــح و منطــق روایــی درخور 
توجــه خــود و نیز داســتان جــذاب و پرحوصلــه، ۲۳ ســال پــس از انتشــار، کماکان 

ــته اعتناست.  خواندنی و شایس

»ظهــور« بــا درگیری هــای ذهنــی نویســنده بــرای نوشــتن داســتانی از خاطــرات 
شــهید »حــاج یونــس زنگی آبــادی« آغــاز می شــود. از طرف خــود شــهید، در جایی 
میــان بیــداری و رؤیــا، تماســی بــا نویســنده گرفتــه می شــود و او را بــه روســتای 

محــل تولــدش راهنمایــی می کنــد و...

»بــاغ کیانــوش« داســتانی پــر از کشــمکش از جنگ اســت؛ امــا در میــدان نبرد 
اتفــاق نمی افتــد. قهرمانــان آن آدم هایــی هســتند کــه جنگ، ســرزده بــه خانه 
و کاشانه شــان ســرک کشــیده اســت. ماجــرای تجــاوز غریبه هــا و دشــمن به 
آب و خــاک و حریــم شــخصی قهرمانــان داســتان و واکنــش آن هــا در مقابــل 

ایــن تجــاوز، ســه خــط داســتانی را تشــکیل می دهــد.
ــه  ــي ک ــتین بحران ــوز نخس ــت. هن ــمکش اس ــر از کش ــوش پ ــاغ کیان ب
شــخصیت هاي اصلــي بــا آن مواجــه شــده اند، بــه پایــان نرســیده اســت کــه 
بحــران دیگــري آغــاز مي شــود و ایــن کشــمکش ها خواننــده را بــه مطالعــه  

ــد.  ــب مي کن ــتان ترغی ــه داس ادام

»ارمیــا« اولیــن فرزنــد »امیرخانــی« در دنیــای رمــان اســت کــه در ســال 1۳74 بــه 
دنیــا آمــد. داســتان جوانی از شــمال شــهر تهــران کــه داوطلبانــه به جنگ مــی رود. 
در زمــان ثبت نــام بــا مصطفــی آشــنا می شــود. آن دو بــا هــم بــه جبهــه می رونــد. 
رابطــه آن دو از حــد رفاقــت فراتــر مــی رود و مصطفــی بــرای ارمیــا مــراد می شــود. 
مصطفــی در روزهــای پایانــی جنــگ بــه شــهادت می رســد و شــهادت او باعــث 
تحــول ارمیــا می شــود. قطعنامــه پذیرفتــه می شــود و ارمیــا به شــهر برمی گــردد. 
او کــه شــش مــاه را در جنــگ بــوده اســت، گویــا حضــورش در جبهــه در عمــق 

وجــودش خانــه کــرده اســت و تحمــل شــهر را نــدارد.



پرسه در خاک غریبه
احمد دهقان

رقص در دل آتش
ســعید عاکف

دود پشت تپه
محمدرضا بایرامی

سفر به گرای 270 درجه
احمد دهقان

ملک اعظمنیستان

سوره مهرقدیانی

ــده ای از  ــد. ع ــاق می افت ــراق اتف ــران و ع ــگ ای ــان جن ــاب در زم ــرای کت ماج
رزمنــدگان به صــورت پنهانــی عــازم جبهه غرب هســتند تا در ســرمای زمســتان، 
ــه«  ــاک غریب ــه در خ ــد. »پرس ــک کنن ــرد کم ــردم کُ ــه م ــر و ب ــدام را غافلگی ص
به جــای حادثه محوربــودن بیشــتر بــر توصیفــات تکیــه دارد؛ صحنه هــای جنــگ، 

اتفاقــات جبهــه، روحیــه افــراد و...
»دنیــا رقاصــه اســت کــه جلــوی هرکــس یــک مــدت می مانــد و یک دفعــه بــدون 

آنکــه انتظارش را داشــته باشــی مــی رود.«
تجربــه جنــگ، امکاناتــی به »احمــد دهقان« داده اســت که کمتــر نویســنده ای دارد. 
بــه عبــارت دیگــر، دهقــان هــم نویســنده اســت و نوشــتن می دانــد و هــم جنــگ 

دیــده و به قــدر کفایــت تجربــه اندوخته اســت.

ــان  ــت و روح انس ــاز اس ــا انسان س ــخ، ام ــم« تل ــتگی »هاش ــنیدن سرگش ش
ــه در  ــاند ک ــن درک می رس ــه ای ــان را ب ــد. انس ــک می کن ــت نزدی ــه حقیق را ب
ــاد.  ــف ننه ــان از ک ــد و عن ــور نش ــه مقه ــد چگون ــی بای ــای زندگ پیچ وخم ه

ایــن کتــاب، داســتان دنیــای هزاررنــگ اســت کــه روزی، علــی را در دام می انــدازد 
و علــی بــا کمــک هاشــم از دام می گریــزد و روزی دیگــر، همیــن دنیــای رنگارنــگ 
هاشــم را می فریبــد؛ امــا علــی کــه مشــغول کســب علــوم دینــی شــده اســت، در 
بیــن درس خوانــدن راهــی جبهــه می شــود و از آنجــا بــه لبنــان مــی رود و شــهید 

می شــود. شــهادت علــی، هاشــم را از راه رفتــه بازمی گردانــد.

لشــکر عــراق مــردم دهکــده ای را در مــرز ایــران و عــراق کــه  »تلــخ رود« نــام دارد، 
بمبــاران  می کنــد. بــر اثــر ایــن حادثــه، نوجــوان راوی  داســتان کــه »عزیــز« نــام 
دارد، مجــروح می شــود. عزیــز پــس از بهبــودی بــه روســتا بازمی گــردد و متوجــه 
می شــود مــردم از بیــم بمبــاران مجــدد، بــه بیابان هــای اطــراف  کــوچ کرده انــد. 
ــن   ــود. ای ــیمیایی می ش ــاران ش ــتاییان بمب ــی  روس ــل زندگ ــد، مح ــد روز بع چن
بمبــاران، تعــداد زیــادی مجــروح بــر جــای می گــذارد. عزیــز بــر اثــر این بمبــاران 
نابینــا می شــود و روحیــه اش را از دســت می دهــد. ســرانجام، عزیــز بــا همراهــی 
دوســتی نابینــا کــه در بیمارســتان بــا وی آشــنا شــده، تصمیــم می گیــرد داســتان 

جنــگ  در روســتای خودشــان را بنویســد؛ داســتان کتــاب  حاضــر را.

در »ســفر بــه گــرای ۲7۰ درجــه« جنــگ آنچنان واقعی تصویر شــده اســت که 
آن را بــه خاطره نــگاری نزدیــک می کنــد؛ جنگــی کــه در آن جســم های بی ســر 
هــم هســت، بدن هــای از کمــر دونیم شــده هــم هســت، رفتــن تانــک روی 
بــدن نیمه جــان هــم هســت. این هــا تصاویــری کــه احمــد دهقــان به واســطه 

حضــور چندســاله اش در جنــگ، آن هــا را به خوبــی می نمایانــد.
ایــن کتــاب به دلیــل ســبک خــاص نوشــته و روایــت عمیــق و ویــژه از جنــگ، 
اقبــال زیــادی را بــه خــود جلب کــرد. جایزه »بیســت ســال داستان نویســی« و 
جایــزه »چهارمیــن دوره انتخــاب کتــاب ســال دفاع مقــدس« و جایزه »بیســت 

ســال ادبیــات پایــداری« از افتخــارات ایــن کتاب اســت.



شطرنج با ماشین قیامت
حبیب احمدزاده

فال خون
داوود غفارزادگان

روزهای آخر
احمد دهقان

نه آبی نه خاکی
علي مؤذني

سوره مهرسوره مهر

سوره مهرسوره مهر

»احمــدزاده« در رمــان »شــطرنج بــا ماشــین قیامــت« ســه روز از ایام دلهــره آور 
محاصــره خرمشــهر توســط نیروهــای عراقــی را بــا زبانــی داســتانی روایــت 
کــرده اســت. حــوادث ایــن رمــان در آبــادان می گــذرد و بــه ســه روز از محاصره 
ایــن شــهر توســط نیروهــای عراقی مربــوط اســت. در این رمان ســعی شــده 
اســت به گونــه ای متفــاوت و بــا نگاهی فلســفی، بــه وقایــع و رخدادهــای جنگ 
پرداختــه شــود. پــال اســپراکمن، نایب رئیــس مرکــز مطالعــات دانشــگاهی 
خاورمیانــه در دانشــگاه راتجــرز آمریــکا، ایــن رمــان را بــه انگلیســی ترجمــه 
کــرده اســت. هم اکنــون، ایــن رمــان در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی برخــی 

ــود. ــس می ش ــکا تدری ــگاه های آمری از دانش

ــای  ــه موقعیت ه ــردازد، بلک ــگ نمی پ ــه جن ــتقیم ب ــورت مس ــان به ص ــن رم ای
ــد. ــر می کش ــه تصوی ــاوت ب ــای متف ــگ در موقعیت ه ــان را در جن ــک انس تراژی

در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: »تقدیــر هــر کســي در مُــردن یــک جــور 
بــود. هــر کســي مــرگ خــودش را داشــت. جنازه هــا را کــه نــگاه مي کــرد حــدس 
مــي زد کــه طــرف چطــور بایــد افتــاده باشــد. جان کنــدن او را در خیــال مي پــرورد 
ــا آرزوهــاي طــول  ــه مي شــوند. ب ــرزش دم آخــر و دســت هایي کــه چنگول و آن ل
و دراز کــه یک دفعــه بــه انتهــا مي رســند... شــنیده بــود فقــط کســاني پیــش از 
مــرگ مي ترســند کــه تخیــل قــوي دارنــد، زیــرا هــول مــرگ در تخیــل آن هــا بس 

ــت.« عظیم اس

ــگ و  ــاي جن ــن روزه ــنده از آخری ــرات نویس ــر« خاط ــاي آخ ــاب »روزه کت
ــه اي کــه  ــول قطع نام ــري اســت از آن روزهــاي سراســر خاطــره و قب تصاوی
ســنگیني آن کمــر بچه هــاي جنــگ را خــم کــرد. ایــن کتــاب خاطــرات تلــخ و 
شــیرین »احمــد دهقــان« از عملیــات بیت المقــدس هفــت و غدیــر اســت کــه 
ورق هــاي پایانــي کتــاب دفــاع هشــت ســاله مــا بودنــد. روزهــاي آخر بــا چهار 
فصــل بــا عناویــن »بیت المقــدس هفــت«، »و...«، »غدیــر« و »عکس هــا« بــه 

رشــته تحریــر درآمــده اســت.

»نــه آبــي نــه خاکــي« فهرســت و بخش بنــدي متــن نــدارد و به صــورت رمــان 
نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب، دفترچــه یکــي از شــهداي جنــگ تحمیلي، 
»ســعید مــرادي« اســت کــه »اکبــر شــاهدي«، مســئول یکــي از گروه هــاي 
تفحــص شــهدا، در میــدان رزم یافتــه اســت. شــهید مــرادي در دفترچــه اش 
نشــاني هایی نوشــته و وصیــت کــرده اســت دفترچــه را بــه یکــي از آن ســه 
نشــاني بفرســتند. این دفترچــه را »علي مؤذنــي« به صــورت کتــاب درآورده و در 

اختیــار علاقه منــدان قــرار داده اســت. 



پیشنهاد ما: پس از استفاده این بروشوررا به دیگری هدیه بدهید
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نیستان

عصر داستان

نامــه ای از همســر ســرهنگ خلبــان »مرتضــی مشــکات« بــه ســرگرد خلبــان 
ــکل  ــه« را ش ــان »از ب ــه رم ــت ک ــی اس ــرآغاز نامه نگاری های ــوری«، س »تیم
داده انــد. ایــن رمــان داســتان خلبــان جانبــازی بــا نــام مشــکات اســت کــه در 
یــک عملیــات هوایــی دو پایــش را از دســت داده اســت و دیگــر بــه او اجــازه 
ــنده  ــت. نویس ــده اس ــرده ش ــدن افس ــد؛ او از کنارگذاشته ش ــرواز نمی دهن پ
به دنبــال واقعیــت زندگــي آدم هــاي قصــه اســت؛ امــا نــه تصویــري آرمانــي و 
ناملمــوس. جنــگ، ســختي ها و تلخي هایــي دارد کــه هنــوز چشــیدني و دیدني 
اســت و ایــن نقطــه  برتــري رمــان اســت: واقع نگــري در حــوزه دفــاع مقدس. 

بــرای خوانــدن »درد«، اول از همــه بایــد خــود را بــرای خوانــدن رمانی حجیــم آماده 
کنیــد؛ البتــه همیــن کــه کمی پیــش بیاییــد، داســتان چنــان جذبتــان می کنــد که 

بعیــد اســت به راحتــی بتوانیــد کتــاب را زمیــن بگذارید.
درد بــا محوریــت اطلاعــات و عملیــات در جنگ نوشــته شــده اســت. تاکنــون، چند 
کتــاب دربــاره ایــن موضــوع نوشــته شــده اســت؛ امــا هنــوز یکــی از موضوعــات 
بکــر دفــاع مقــدس بــرای خلــق اثر هنــری اســت. خواننــده از ســال 6۳ با یکــی از 
گروه هــای اطلاعــات و عملیــات جنــگ همــراه می شــود و تــا پایــان جنــگ در کنار 
آن هــا می مانــد؛ البتــه درســت ترش دوتــا از ایــن گروه هاســت؛ یکــی ایــن طــرف 

ــرز و دیگــری آن طرف. م
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